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تاوان گناهان بزرگ، فریادرسىِ ستمدیدگان و غم زدایىِ اندوهگینان است.

حکمت 23 نهج البلاغه سخن روز

فضای مجازی

شادباش زادروز استاد شفیعی کدکنی
بـــا آنکه چند روزی از ســـالروز تولد محمدرضا شـــفیعی کدکنی، اســـتاد دانشـــگاه تهران، شـــاعر و 
مصحـــح متون کهن کشـــورمان می گـــذرد اما همچنـــان اهالی فرهنـــگ و ادبیـــات در پیام هایی، 
هشـــتاد و پنج ســـالگی این ادیـــب و پژوهشـــگر را تبریک می گوینـــد. پروین علی پور، نویســـنده و 
مترجـــم ادبیات کودک و نوجوان به همین مناســـبت چند ســـطری را در صفحه شـــخصی خود با 
علاقه مندان به اشـــتراک گذاشـــته اســـت. این نویســـنده و مترجم یکـــی از کتاب های خـــود را به 
شـــفیعی کدکنی تقدیم کرده و نوشته اســـت: »کتاب به کجا چنین شـــتابان؟! را پیشکش کرده ام 
به پدر خودم، پدر شـــما و همـــه پدران این مرز و بوم! باشـــد که بپذیرید.«کتـــاب »به کجا چنین 
شـــتابان؟!« دربردارنده هفده داســـتان کوتاه برای کودکان و نوجوانان است که سال گذشته روانه 
کتابفروشـــی ها شده است. رضا رفیع، شـــاعر طنزپرداز و مجری تلویزیون هم به همین مناسبت 
فیلـــم کوتاهی از دورهمی جمعی از اهالی ادبیات به مناســـبت تولد این چهره سرشـــناس ادبیات 
را منتشـــر کرده، در این فیلم اســـتاد شـــفیعی کدکنی که از حضور در این جمع خوشحال است با 
لبخند پاســـخ حاضران را می دهد؛ رضا رفیع نیز به همین بهانه نوشـــته: توفیق رفیق شد تا در روز 
بزرگداشـــت حضرت حافظ، در یک مرکز خیریه و در میان جمعی نیکـــوکار در این روزگار کج رفتار، 
در جشـــن بی ریای تولد دکتر شـــفیعی کدکنی عزیز حضور پیدا کنم و شـــاهد لبخند استاد باشم. 
در روزگاری که به قول خود ایشـــان: »طفلی به نام شـــادی/ دیری اســـت گم شـــده/ با چشـــم های 
روشـــن براق/ با گیســـویی بلند، به بالای آرزو...« کیک تولد را که آوردند، هرکار کردند، استاد شمع 
روی کیـــک را فوت نکردنـــد. گفتند: »من در طول عمـــرم از این کارها نکـــرده ام!« من هم به آقای 
حســـام الدین سراج خوش  آواز به شوخی گفتم: »شـــما نایب الفوت شوید و به نیابت ایشان فوت 
بفرمایید. مقبول می افتد!« بعد از آن در توجیه اجتناب اســـتاد شفیعی از فوت کردن شمع کیک، 
نکتـــه ای گفتم کـــه جمع حاضر خندیدند، اینکه: »چون شـــما ســـال ها در عرصـــه فکر و فرهنگ 
و ادب، فقط شـــمع روشـــن کرده ایـــد، لذا عادت به فوت کـــردن و خاموش کردن شـــمع ندارید.« 
اســـتاد شـــفیعی عزیز هم خندیدند و گفتند: »باریکلا.« قبل از آن هم به من گفتند که »شما و من 
هم ولایتی هســـتیم، از دیار کدکن و تربت حیدریه خراســـان.« بنابراین جرأت پیدا کردم و دو فقره 
کتاب شـــعر طنز »عشق با ســـس اضافه« و »بگذار تا بخندم« خود را به ایشان هدیه کردم و گفتم: 
»ایـــن هم هدیـــه ناقابل من برای تولد قابلمند شـــما. چه کند که بینوا ندارد بیـــش!« از گفته های 
اهالی ادبیات به بهانه زادروز اســـتاد شـــفیعی کدکنی که بگذریم، این شـــاعر و ادیب ایرانی متولد 
مهر ماه ســـال 1318، کدکن خراســـان ) تربیت حیدریه( اســـت؛ شـــاعری که سال هاست تخلص 
»م. سرشـــک« را برای خود انتخاب کرده اســـت. او را می توان در زمره شـــاعران اجتماعی دانســـت 
که دلبســـتگی بســـیاری هم به آییـــن و فرهنگ ایرانی و به خصوص خراســـان دارد. از این شـــاعر و 
نویســـنده آثار متعددی روانه کتابفروشـــی ها شـــده اســـت کـــه از جمله آنها می تـــوان به تصحیح 

آثار عطار نیشـــابوری و همچنین انتشـــار مجموعه اشعاری نظیر »نامه ای به آســـمان« اشاره کرد.

نوشته خسروشاهی درباره کتاب دیکنز
حامد خسروشـــاهی، نویســـنده و روزنامه نگار تازه ترین پســـت خود در شـــبکه های اجتماعی را به 
درج مطلبی درباره یکی از آثار مشـــهور چارلز دیکنز اختصاص داده اســـت؛ او با انتشـــار تصویری از 
ترجمه محس فرزاد از این کتاب نوشـــته: »لیســـت بلندبالایی دارم از کتاب هایی که باید بخوانم 
و هنوز نرســـیده ام که بخوانم. برخی شـــان را از نوجوانی، برخی را از دوره دانشجویی و برخی را هم 
در ســـال های بعدش به لیســـت اضافه کـــرده ام و هنوز خط نخورده اند. الیور توئیســـت یکی از آن 
کتاب ها بود که ســـال ها در لیســـت مانـــده بود و این اواخر خریدم که شـــب ها برای پســـرم طاها 
بخوانم. اســـمش برای طاها بود امـــا برای خود نوجوانم داشـــتم می خواندم. یکـــی از آثار ماندگار 
چارلـــز دیکنز. ایـــن کتاب ابتدا به صورت پاورقی در یک ماه نامه انگلیســـی به نام بنتلیز میســـلنی 

منتشر  شـــد. این رمان اولین بار ســـال 1838 در انگلســـتان به صورت کتاب منتشر شد.
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احسان صالحی

 خوب نیست که فکر کنیم
 فردا روز جدیدی است

 که هنوز هیچ اشتباهی
در آن وجود ندارد؟

نقل قول

مهرجویی و فرهادی به سینمای اجتماعی خدمت کردند
فیلـــم »آغـــوش باز« تجربـــه ای در ژانر کمدی درام اســـت که ایـــرادات آن را مـــی پذیرم و دوســـت دارم کارگردانان دیگـــر در آثار 
بعدی کاســـتی ها را مرتفع کنند. می شـــود خیلـــی راحت به یک ژانر بســـنده کرد و واژه ای مانند »فیلمســـاز مؤلـــف« را هم به 
خود گرفت و فیلم های یک شـــکل ســـاخت. ترجیحم این اســـت که ریســـک کنم و نقدها را به جان بخـــرم. فیلم اجتماعی، 
فقط این نیســـت که به زیر پوســـت شـــهر پرداخته شـــود، اجتماع اقشـــار مختلف دارد، طبقات متعددی دارد، اصغر فرهادی 
و داریـــوش مهرجویی خدمتی که به ســـینمای اجتماعی کردند این بود که ســـینمای اجتماعی را محدود به یک قشـــر خاص 
نکردنـــد. مـــا تصویری از پشـــت صحنه آمادگی هنرمنـــدان یا ورزشـــکاران ندیدیم، از زندگـــی خصوصی و فـــردی و رابطه آنها با 

همسرانشـــان کمتر اطـــلاع داریم. اتفاقاً ایـــن بخش برای من جـــذاب بود که در 
ســـه داستان موازی، آن بخش را که در زندگی خواننده نمی بینیم، نشان دهم. 
برخی اوقات تأثیر اجتماع در »خانه« دیده می شـــود. آغوش باز ســـخت ترین 
تجربـــه کارگردانی مـــن بود، هدایـــت و کنترل از ریتم نیفتادن ســـه داســـتان 
موازی، در کارگردانی دشـــوار اســـت و تایم بندی و میزانسن، محاسبات دقیقی 

می طلبید؛ از ســـویی من اصرار داشـــتم »رنگ« در ســـینما جایش را باز کند. در 
این فیلم بیشـــتر دنبال تجربه گرایی بـــودم تا ژانر کمدی درام در ســـینمای ایران 

بیشـــتر ظهور و بروز داشته باشد.

از صحبت های بهروز شعیبی درباره تجربه کارگردانی »آغوش باز«

جواد حقیقی

کارشناس فرهنگی 
و هنری

پیشنهاد

تفسیر جهان در 7 دقیقه 
 شـــاید یکـــی از فیلم هـــای کوتاه کـــه می توان بـــه عنوان 
فیلم های معناگرا تماشای آن را به مخاطب پیشنهاد کرد، 
فیلم کوتاه »اتاق 8« باشـــد. مدت زمان این فیلم 7 دقیقه 
و 22 ثانیه اســـت. این فیلم اگرچه ســـاختاری رئالیســـتی 
دارد، امـــا در واقـــع فیلـــم فراواقع گرایی و سوررئالیســـتی 
محســـوب می شـــود. پایـــان فیلم و آغـــاز فیلم به نوعـــی مرتبط اســـت. اولین 
ســـکانس زندانی اســـت با لباس فرم زندانیان روســـیه، یعنی آبـــی و تیره ای که 
به آبی کثیف معروف اســـت. در واقع پروســـه تولید رنگ لبـــاس زندانیان برای 
ایجاد خســـتگی و دلهره و افســـردگی در زندانی با تلفیق رنگ خاکستری و یک 
رنگ دیگر از جمله ســـبز، آبی و... است. در اینجا کارگردان قصد دارد تا سرمای 
روســـیه را نیز با رنگ آبی نشـــان دهد؛ فضایی از فریزشـــدگی و یـــخ زدگی تا به 

انجمـــاد افراد در زنـــدان را تصور می کند.
تصویر ابتدایی یک مدیوم شـــات از زندانی اســـت و ســـپس چنـــد پنجره تیره 
زنـــدان از نگاه زندانی و در نهایت یک اینســـرت از یک جعبه کبریت که در حال 
حرکت اســـت، گویی حیوان کوچکی در آن گرفتار شـــده است، در فضای آبی 
کثیف که بـــا قرار گرفتن انگشـــت اشـــاره روی آن از حرکت بـــاز می ماند و بعد 
جعبه که پایـــان فیلم را هم با نشـــان دادن این جعبه کبریت نشـــان می دهد.

نور می رود و با بازگشـــت نور، در زندان باز می شـــود و ســـرباز، زندانی را به داخل 
زندان رهنمود می کند. دســـتبند زندانی را که از پشت بســـته شده، باز می کند 
و در زنـــدان را می بنـــدد و از 
پشت پنجره زندان به زندانی 
می گویـــد: »تولـــدت مبـــارک 
مـــرد« جمله کلیـــدی تولدت 
مبارک بـــرای یک زندانی، یک 
ایهـــام اســـت بـــرای درک دو 
مســـأله؛ در ابتـــدا، مفهومی 
تمســـخر آمیز از زندانی شدن 
دارد و در وجـــه دوم، معنـــای 
تولد انســـانی در ایـــن جهان 
را نشـــان می دهـــد و مســـیر 
حرکت بشری از دنیای دیگر، 
تـــا این ســـرای خاکـــی به یک 
ســـلول کوچـــک بـــه رنـــگ 
آبـــی کثیـــف که هم ســـلولی 
پشـــت  از  نمایـــی  بـــا  فـــرد 
ســـرش مشخص اســـت. اما 
هم ســـلولی او کیســـت. چه 

کســـی می تواند باشـــد.
هم ســـلولی بعد از بســـته شـــدن در ســـلول و بعد از اینکـــه زندانی در ســـلول 
تنهـــا ماند ســـر می چرخاند و ســـلام بـــه زندانی می دهـــد و زندانی نیـــز مجدداً 
ســـلامی بـــه او می دهـــد. اما هم ســـلولی حتی پاســـخ ســـؤال او دربـــاره مدت 
زمانـــی که در ســـلول اســـت را نمی دهـــد و در اینجا مفهوم قدمت هم ســـلولی 
مشـــخص نمی شـــود. در عین حال نســـبت به کتابش که توســـط زندانی ورق 
زده می شـــود، واکنش می دهـــد و در نتیجه زندانی تازه وارد، کتاب هم ســـلولی 

را روی تختـــش می گذارد.
امـــا روی تخـــت زندانـــی تـــازه وارد صندوقـــی قرمز قـــرار گرفته که هم ســـلولی 
هیچگونـــه تمایلی به توضیـــح در مورد این صنـــدوق قرمز نـــدارد. در حالی که 
کاملاً به این صندوق محیط اســـت و به احتمالی هم ســـلولی، خودش سازنده 
چنیـــن صندوقی اســـت، بنابراین به زندانـــی تذکر می دهد تا در صنـــدوق را باز 
نکند چـــرا که پشـــیمان خواهد شـــد. امـــا زندانی بـــه دنبال امتحان شـــانس 
خـــودش اســـت و در صنـــدوق قرمز رنگ قدیمـــی را باز می کنـــد. فضای داخل 
صندوق دقیقاً شـــبیه اتاق شـــماره 8 یا ســـلول شماره 8 اســـت که هر دو در آن 
گرفتار شـــده اند. زندانی انگشـــت اشاره اش را به ســـمت ماکت صندلی می برد 

که دقیقاً صندلی ســـلول اســـت و ناگهان ســـقف ســـلول بالا می رود و...
این فیلم کوتاه تفســـیر جدید و نهیلیســـتی از فضای جهان را ارائه می دهد که 
بی نهایـــت زندان های تو در تو اســـت و هر فـــرد با هم ســـلولی اش که می تواند 
تفســـیری از خدای او باشـــد در زندان تن اسیر شـــده. بنابراین سلول شماره 8 
کالبـــد ذهنی یک فرد از جهان اســـت و پیرامونش جهان ذهنی ای اســـت که با 
ذهنش می آفریند. او در واقع در ســـلول ذهنیاتش از روز تولدش گرفتار آمده و 
این گرفتاری تا بی نهایـــت نیز ادامه دارد. برای تفســـیر معنای بی نهایت رجوع 
می کنیـــم به نام فیلم یعنـــی اتاق 8. عدد 8 به انگلیســـی را اگر بـــه صورت افق 
در نظـــر بگیریم، مفهـــوم بی نهایت را نشـــان می کند. بر این اســـاس می توان 
گفت فیلـــم »اتاق 8« فیلمی دارای مفاهیم فلســـفی در زیر لایه های داســـتانی 

کوتاه با تلفیقی از ســـینمای روایی و سینمای سوررئالیستی است.

به نظر می رســـد بخشـــی از فعالیت های بشـــر اولیه حسب 
قدرت بدنی و موقعیت جنســـی، بین مردان و زنان تقسیم 
می شـــده اســـت. احتمالاً کارهایی که نیاز به جسارت عملی 
و قـــدرت بدنی بیشـــتری داشـــته مثل شـــکار، جنـــگ )و به 
واســـطه آن روابط با سایر گروه ها و قبیله ها و...(، کشاورزی، 
ساخت ســـرپناه و... عمدتاً به عهده مردان بوده و در عوض 
اموری مثل ســـاخت ظروف و ابزار کاربردی در زندگی روزمره 
و... یـــا حتی نظافت و ترتیـــب و زیبایی خانـــه را زنان انجام 
می داده انـــد. ایـــن وســـایل با انـــواع مـــواد در دســـترس و از 
طریق تـــراش ســـنگ های نرم، ســـفالگری، تـــراش چوب، 
انواع بافندگی و مانند آن توســـط زنان ســـاخته می شـــدند.

دور از ذهن نیســـت کـــه روحیه خـــاص زنانـــه در ظرافت و 
زیبایی این دســـت ســـاخته ها بی تأثیـــر نباشـــد. اولین آثار 
نقاشـــی های ســـاده و هندســـی روی ظـــروف و کوزه هـــای 
ســـفالی و نقش هـــای ابتدایـــی مثل آنچـــه هنـــوز در بافت 
گلیم هـــا و گبه ها بـــه کار مـــی رود و... را می تـــوان به میراث 
این خصوصیت نســـبت داد. بـــا وجود تغییرات ســـاختاری 
در جوامـــع و تمدن هـــای امـــروزی بـــه اضافه شـــکل گیری 
اصنـــاف، مشـــاغل و حرفه هـــای وابســـته بـــه ایـــن قبیـــل 
صنایع دســـتی، همچنان هم می توان شکلی از این تمایلات 

و تقســـیم بندی ها را مشـــاهده کـــرد.
نســـبت آمار زنان در دوخت، قالی بافی ســـنتی، ســـفالگری 
و... در صنایـــع خانگی و ســـرگرمی، همچنـــان قابل توجه 
اســـت. اگرچه هیچ کـــس نمی توانـــد این مرزبنـــدی را یک 

قانـــون قطعی و همیشـــگی تلقی کند.
در میان باستان شناسان، پژوهشگران تاریخ هنر و منتقدان 

هنـــری، برخی خاســـتگاه تاریخی صنایـــع دســـتی را زنانه و 
خاســـتگاه هنر به معنای امروزین آن را مردانـــه می دانند. از 
قضـــا عده ای از فمینیســـت ها هم به این نظریه بـــاور دارند. 
چنانکه به عقیده این گروه از فمینیســـت ها، جامعه مردانه 
تـــلاش می کند با وضع و توســـعه هنر به مفهـــوم مردانه آن، 
در مقابل صنایع دســـتی بـــه مفهوم ریشـــه های زنانه آن، به 
حفظ قدرت مردانه بپردازد. در این نگاه فمینیســـتی، فضای 
مردانه در هنر باعث شـــده بر معیارهایی مانند اهمیت ایده 
و محتـــوا یعنـــی الهام از وقایـــع اجتماعی، جنـــگ، اقتصاد، 
فســـاد، خشـــونت و... که معمولاً موضوع های مـــورد علاقه 
مردان اســـت، بیـــش از زیبایی های عاطفی و احساســـی و 

ظرافت های زنانه صنایع دســـتی تأکید شـــود.
در عمل ممکن اســـت چنین رخدادها یـــا نظریاتی را بتوان 
منشـــأ تحلیل بعضـــی تفاوت هـــا اعـــم از اختـــلاف معنادار 
در بـــازار هنر بیـــن هنرمنـــدان زن و مرد یا اختلاف روشـــن 
در قیـــاس حضور هنرمنـــدان زن و مـــرد در موزه های هنری 
و تاریـــخ هنـــر جهـــان و صـــد البتـــه در متـــن گرایش هـــا و 
جنبش هـــای مهم هنـــری در قرون اخیـــر معرفی کـــرد. آیا 
هنوز هم هنرمندان، کلکســـیونرهای بـــزرگ، حراج گذاران، 
منتقدان هنـــری، موزه ها، مدیـــران هنـــری و... این فرمول 
تاریخـــی را بـــرای هنر و بـــازار هنر بـــه کار می برنـــد؟ آیا میان 
ماهیـــت تاریخـــی و اجتماعـــی هنـــر، اقتصاد هنـــر و تحقق 
آرمان های انســـانی و اخلاقی، باید به وضوح قائل به تعارض 
ماهـــوی منافع بـــود؟ آیا میزان اســـتقبال از نمایشـــگاه های 
هنـــری در نگارخانه هـــا و خـــرده بازارهـــای صنایع دســـتی و 

ســـوغات، مؤید تـــداوم این تقســـیم بندی تاریخی اســـت؟
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نگاهی به فیلم کوتاه »اتاق 8« 

عکس نوشت

دوچرخه سواران 
با عبور از 
مسیرهای جنگلی 
و رسیدن به 
حاشیه مرداب 
دیوک، یک روز 
پرهیجان را در 
دل طبیعت 
تجربه کردند. این 
رویداد ورزشی، 
تلفیقی از ورزش و 
طبیعت گردی بود 
که مورد استقبال 
علاقه مندان به 
هر دو حوزه قرار 
گرفت.
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